
رژیــم صهیونیســتی نمونه‌ای برجســته 
برای درک این مناســبات اســت، از یک‌سو 
»نمونــۀ درخشــان دموکراســی« معرفــی 
می‌شود و از سوی دیگر با آوازۀ ارتش چهارم 
جهــان قیافه می‌گیــرد تا همان مناســبات 
نرم و سخت نظم ســلطه را در میانۀ جهان 
بازآفریند. اعتبــار حیثیت نظم جهانی را در 
اینجــا نیز می‌تــوان به‌وضوح آزمــود: همان 
بازیگرانی که در پردۀ اول بــا قطعنامه علیه 
فعالیت صلح‌آمیز علمی فریاد می‌کشند یا 
در پی یک حادثه برای آزادی اشک تمساح 
می‌ریزند، در پردۀ دوم با تجهیز جنایتکاران 
به بدتریــن بمب‌هــا، به‌جــای قطعنامه، با 
عامــان بمبــاران بیمارســتان‌ها عکــس 
یــادگاری می‌گیرنــد. اینجــا هــم هابرماس 
در نقش جــان لاک وارد صحنه می‌شــود تا 
با گوشــزدکردن اصول همبســتگی هشدار 
دهــد مبــادا کودک‌کــش را قضــاوت کنید. 

بلــه، قطعنامه و اشــک و فریاد بــرای حفظ 
دارایی جامعۀ مدنی اســت و ملل بدوی در 
وضع طبیعی حقی ندارنــد تا از بدرفتاری‌ها 

بنالند!3 
طوفان الاقصی و صبر غزه همین هیبت 
پوشــالی و حیثیــت دروغیــن را شکســت 
و این‌گونــه پایه‌هــای جــور جهانــی را بــه 
لــرزه افکنــد. اســتکبار بــا هیبت پوشــالی 
و حیثیــت دروغین عمــق راهبــردی نرمی 
ســاخته بود که با رعب یا رغبــت در جهان 
یارگیری می‌کرد. بخشی از عظمت طوفان 
الاقصی به فتوحات نرم آن در دل‌ها و اذهان 
جهانیان بود که مــدارا با بنیان جور جهانی 
را در اذهــان فروریخــت و صف‌بنــدی حق 
و باطــل را بــه خیابان‌هــای سراســر جهان 
کشاند. فتح سخت طوفان الاقصی ضربه‌ای 
ترمیم‌ناپذیــر بــه نظــم کنونــی جهــان وارد 
آورد، امــا فتح نــرم طوفــان الاقصــی باوری 
تردیدناپذیر را علیه باورهای رایج پشتیبان 
جور جهانی در دل مردم خسته‌ازســازش و 
کرنش کاشت. بدین‌ترتیب، نگاه به امتداد 
رونــد تاریخی وقایع روشــن می‌کند چگونه 
فتح نرم طوفــان الاقصی تاریخی‌تــر از فتح 

سخت آن است.
 

داستان درگیری: روایت استکبار، 
استضعاف و استقامت

منشــأ  ســرزمینْ  و  نــرم  منشــأ  هویــتْ 
ســخت قــدرت ملت‌هاســت. راز هجمــه 
به هویــت و ســرزمین ملل آزاده و مســتقل 
در ذات نظــم اســتکباری نهفتــه کــه تنها با 
ضعیف‌نگه‌داشــتن دیگــران خــود را پایدار 
نگاه می‌دارد. هویت و سرزمین را دو مؤلفۀ 
اساسی دولت-ملت‌ها معرفی کرده‌اند، اما 
قدرت‌های استکباری تنها به دولت- ملتی 
راضی هســتند که مناســبات نرم و ســخت 
آن‌هــا را بپذیــرد، وگرنــه نه‌تنها حقــی برای 
هویت ملت‌ها قائل نیستند، بلکه از غصب 
و اشــغال ســرزمین آن‌ها هم ابایی ندارند. 
برنامۀ اســتکبار در یک‌صد ســال گذشــته 
شــبیخون به هویت و سرزمین‌های منطقه 
برای ضعیف‌نگه‌داشــتن آن‌ها بوده است. 
بدیــن ترتیــب، جنــگ جهانــی اول نه‌تنها 
بــا هویت‌زدایــی از ســرزمین‌های چندپارۀ 
اسلامی به پایان رسید، بلکه پیش چشمان 
غفلت‌زدۀ جهان اســام پایه‌هــای تحمیل 
هویت جعلی صهیونیسم به سرزمین‌های 

منطقه پی‌ریزی شد.
جنــگ جهانــی دوم میــراث اســتعمار 
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